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از کتاب 
دانش 
صرف

امر
مضارع

دن یا تن داشته باشد

حدث دارد

راه دوم

راه شناخت مصدر

مصدر بصریون اصل فعل

ساختمان 

از حیث

در ترجمه فارسی

اسمی که دلالت بر معنای مصدر

تقسیم  فعل

مراجعه به کتب لغت

با حذف نون فعل ماضی ساخته شود
نَصر ترجمه میشود یاری کردن

نوع فاعل یا نائب فاعل
غائب،مخاطب،متکلم

زمان ندارد

راه اول

دارا بودن حرف زائد

رباعی

ثلاثی

مزید فیه

نوع حروف اصلی
غیرسالم

ماضی

تعداد حروف اصلی

مذکر،مونث
مفرد،مثنی،جمع

مجرد

معتلسالم

اینکه فعل از مصدر گرفته شود قول بصریون است

جمع

جمع

مثنی

غائب 

پذیرش اعراب

قبول تصرف

مونث

مذکر

مثنی مونث

فعل با توجه به فاعل آن

غیرمتصرف

معلوم 

متعدی

مضاعف

مثنی

مفرد

مفرد

صیغه های فعل

معرب

متصرف

لازم
نیار به مفعول به

مفرد

مخاطب

جمع
مذکر

مبنی

مجهول
انتساب به فاعل یا نائب فاعل

مهموز

جامد

مبنی برعکس معرب است

مفرد مثنی جمع بودن یا مذکر مونث بودن یا غایب 
مخاطب متکلم بودن صفت فاعل است نه صفت فعل

کلمه ای که

چند نکته

فعلی که دوتا از موارد   
بالا را داشته باشد

معیار تقسیم فعل به ماضی مضارع امر در برخی کتب 
صرفی،زمان است اما صحیحتر همان معیار کتاب دانش 

صرف است

با دیگر کلمات ترکیب شود

در مبدا اشتقاق بین کوفیون و بصریون اختلاف است

وحده
جمع

به خاطر نقش آخر کلمه تغییر 
نکند

معرب

اگر ترجمه کلمه ای دن یا تن داشت ولی با حذف نون 
فعل ماضی درست نشد آن کلمه مصدر نیست مثل گردن

مع الغیر
متکلم

مثنی
مفرد

متصرف 
ناقص

متصرف 
تام فعلی که همه  صیغ ماضی در اصطلاح برخی

مضارع امررا دارد

فعلی که یکی از موارد 
بالا را نداشته باشد

فعلی که همه صیغه های 
ماضی مضارع امر دارد

در اصطلاح مشهور تصرف و عدم 
تصرف در فعل

متصرف

غیر متصرف

فعلی که یکی از موارد 
بالا را داشته باشد
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